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رودررو

به‌عنوان مسافرکش  مجید غمخوار

را تپش خود  طعمه‌های 
در  می‌کردند.  زورگیری  آنها  از  سوار ‌و 
مالباخته  وقتی  سرقت‌ها  از  یکی  جریان 
و  رسانده  قتل  به  را  او  کرد،  مقاومت 
و  کرده  رها  شهر  حاشیه  در  را  جسدش 
فراری شدند. در ادامه گفت‌وگو با سرکرده 

زورگیران قاتل را می‌خوانید. 
 خودت را معرفی کن؟

شــهاب ۳۱ ســاله هســتم. متاهــل هســتم و بــرای 
زورگیــری منجــر بــه قتــل دســتگیر شــدم.‌

 همسرت می‌داند قاتلی؟

او  فهمیــد.  بازداشــتم  از  هفتــه  دو  گذشــت  بــا 
می‌کــرد  فکــر  می‌کنــم.  زورگیــری  مــن  نمی‌دانســت 

هســتم. مســافرکش 
 سابقه داری‌؟

ــه. ســال‌های قبــل به‌خاطــر زورگیــری شناســایی  بل
و دســتگیر شــدم و بــه زنــدان افتــادم.‌

 چرا درس عبرت نشد؟

موادمخــدر  هزینــه  تامیــن  و  بیــکاری  بی‌پولــی، 
باعــث شــد تــا بــار دیگــر بــه ســمت ارتــکاب جــرم 

بــروم.
 چه مخدری مصرف می‌کردی؟

ــل  ــت. قب ــاد اس ــم زی ــم ه ــم و مصرف ــن می‌کش هروئی
روز  یــک  بــودم.  شیشــه  مصرف‌کننــده  هــم  آن  از 
آمــدم و دیــدم شیشــه حالــم را خــوب  بــه خــودم 

کــردم.‌ شــروع  را  هروئیــن  مصــرف  و  نمی‌کنــد 
 از آخرین زورگیری‌ات بگو.

کنیم. طعمه‌مان مرد و ما نتوانستیم زورگیری 

 یک نفر مرد یا یک نفر را کشتید؟

از جــاده مخصــوص  را  آن روز طعمــه  کشــته شــد. 
بــه  امــا  ببریــم  آزادی  میــدان  بــه  تــا  کردیــم  ســوار 
ترافیــک  بــه  و  دادیــم  مســیر  تغییــر  کــرج  ســمت 

خوردیــم.
چاقوهــا را در‌آوردیــم تــا از او ســرقت کنیــم. مقاومــت 
پایــش  ران  را داخــل  و چاقــو  ترســیدم  مــن  و  کــرد 
کــف پرایــد را برداشــت و از تــرس او را  کــردم. خــون 
کــرده و هر‌کــدام بــه ســمت  در حاشــیه جــاده رهــا 
زندگــی خودمــان رفتیــم‌. بعــد از دســتگیری متوجــه 
مگــر  شــدیم.  قتــل  بــه  متهــم  و  مــرده  او  شــدیم 
کــردن چاقــو بــه پایــش  می‌شــود یــک نفــر بــر اثــر وارد 

ــود. ــته ش کش
 با دو همدستت چطور آشنا شدی؟

امــا  بــود  مــوادم  ســاقی  و  می‌شــناختم  را  حامــد 
ــا او  رحیــم را نمی‌شــناختم و از طریــق مــرد ســاقی ب

آشــنا شــدم. 
 قبل از دزدی‌ها چه می‌کردی؟

کار  قهرمــان کشــتی بــودم و باشــگاه ورزشــی داشــتم. 
ــار اعتیــاد  گرفت ــوازم خانگــی هــم می‌کــردم و وقتــی  ل
بــرادرم  بــه  را  باشــگاه  و  شــده  ورشکســت  شــدم، 

ــردم.‌ ک ــذار  گ وا
 چطور معتاد شدی؟

بــا یــک زن در فروشــگاه لــوازم خانگــی آشــنا شــدم 
ــار پایــپ  ــرای اولین‌ب گرفــت و او ب و رابطــه ‌مــا شــکل 
کــرد و  گرفتــار  شیشــه را دســتم داد. بعــد هــم مــن را 

رفــت. زندگــی‌ام را بــه خاطــر آن زن باختــم.
 آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

از جنایــت  بــودم و یک‌ســال قبــل  زنــدان  ۱۴ مــاه 
شــدم‌. آزاد 

 سوژه‌هایتان را چطور انتخاب می‌کردید؟

طــا  یــا  گوشــی  گــر  ا ســوژه  و  می‌کردیــم  پرســه‌زنی 

کــرده و بعــد  همراهــش بــود، به‌عنــوان مســافر ســوار 
 در محلی خلوت با چاقو تهدید و اموال باارزشش را 

سرقت می‌کردیم.
 چند فقره زورگیری انجام دادید؟

کــه  کــه آخریــن همــان بــود  ۲۰ ســرقت انجــام دادیــم 
منجــر بــه مــرگ پســر جــوان شــد.

 چقدر از سرقت‌ها به‌دست آوردید؟

آوردم  به‌دســت  تومــان  میلیــون   ۱۵ مجمــوع  در 
کــه بیشــترش خــرج مــواد شــد. البتــه مسافرکشــی 

کــردم. واقعــی هــم 
 می‌دانستی یک روزی دستگیر می‌شوی؟

دســتگیر  بالاخــره  می‌دانندکــه  خلافــکاران  همــه 
کــه  اســت  چهارمین‌بــار  بــرای  مــن  می‌شــوند‌. 
اتهــام  بــه  نمی‌کــردم  فکــر  امــا  می‌شــوم.  دســتگیر 
قتــل دســتگیر شــوم. حــالا بــه خاطــر ایــن اتهــام بایــد 

بــروم. پــای چوبــه دار 

گفت‌وگوی تپش با زورگیر خشن

ت فکر نمی‌کردم قاتل شوم!
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